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مرور بررسى

اندیشه

اقتصاد سیاسي نابرابري
اگر این گزاره درســت باشد که جامعه بشری با  �

کمبود منابع (زمین، کار، منابع طبیعی و ســرمایه) 
و نامحدودبودن نیازهای انسانی روبه روست در آن 
صورت، بی فایده ماندن هر کدام از این منابع، حداقل 
وجاهــت منطقی ندارد. یعنی بــرای مثال، وجود 
بی کاری نشــانه آن است که نظام اقتصادی ای که 
بــی کاری را برمی تابد،  نظام کارآمدی نیســت. از 
سوی دیگر، اگر همگان برای اینکه کسی باشند نیاز 
دارند غذایی بخورند و لباســی بپوشند و سرپناهی 
داشــته باشــند، پس هرجا که تعداد بیشــتری از 
جمعیــت از این ضروریات زندگی محروم باشــند، 
یا کمبود داشــته باشــند، می توانیم نتیجه بگیریم 
که نظام اقتصادی اش معیوب اســت و خوب کار 
نمی کند. به همین خاطر اســت که اگر سوئیس را 
با ایران مقایسه کنیم، به روشنی مشاهده خواهیم 
کرد که نظام اقتصادی ســوئیس از نظام اقتصادی 
ایران کارآمد تر است، چون هم درصد بی کاری اش 
کمتر از ایران اســت و هم درصد کسانی که در زیر 

خط فقر زندگی می کنند.
احمد ســیف، اقتصاددان شناخته شده ایراني، 
در مجموعه گفتارهایي که در کتاب «مقدمه ای بر 
اقتصاد سیاســی در عصر جهانی کردن» گردآوری 
کــرده بــا بررســي مکاتــب مختلــف اقتصادی، 
اقتصاد سیاســي امروز جهان و ایران را در منظري 
کلي بررســي کرده اســت. بخــش اول این دفتر 
بــه مباحثــی در اقتصاد سیاســی از منظری کلی 
پرداختــه و بخــش دوم نمونه هایــی از اقتصاد 
سیاسی ایران معاصر ارائه می دهد. خواننده پس 
از مطالعه کتــاب در مي یابد کــه در میان مکاتب 
مختلف اقتصادی، به واقع دعوا بر ســر چیست؟ 
یا به عبارت دیگر، معیار ســنجش و مقایســه یک 
نظام اقتصادی با دیگری کدام اســت؟ ســیف در 
مقدمه کتاب از این پرســش ساده آغاز مي کند که 
«از اقتصاد چــه انتظاراتی داریــم». در ادامه این 
ســؤالات پیش مي آید که «چــه محصولاتی باید 
تولید شــود؟»، «به چه مقــدار؟» و «محصولات 
تولید شــده چگونه باید بین مصرف کنندگان توزیع 
شود؟». بســته به اینکه به این ســؤالات چگونه 
جــواب دهیم، ما با نظام هــای اقتصادی مختلف 
روبه رو هستیم. در یک جا، پاسخ این سؤالات را به 
دست بازار می سپاریم و طبیعتا اقتصاد، اقتصادی 
بازار سالار یا سرمایه داری می شود و در جای دیگر، 
یــک نهاد مرکــزی درباره این پرســش ها تصمیم 
می گیــرد و در آن صــورت بــا اقتصاد دســتوری 
روبه رو هســتیم. یــک حالت بینابینــی هم وجود 

دارد که در بعضی از شاخه ها دولت و در بعضی 
دیگر بازار به این پرســش ها جواب می دهد که در 
آن صــورت اقتصاد مختلط داریم. البته می توانیم 
یک «اقتصاد مشــارکتی» هم داشته باشیم که نه 
سرمایه داری است و نه دستوری. منظور از اقتصاد 
دســتوری هم همــان چیزی بود که در شــوروی 
ســابق وجود داشت. پس یکی از کارهای اساسی 
براي بررسي اقتصاد ایران، مشخص کردن این نکته 
اســت که به کدام الگوی اقتصادی تمایل داریم و 

بعد برای پیشبرد آن الگو دست به کار شویم.
موضــوع اصلی «اقتصاد سیاســی» بررســي 
تضاد کار و ســرمایه در نظام ســرمایه داری است. 
اما ســیف تصریح مي کند که آنچــه در این تعبیر 
کلّی خطاســت این اســت که گمان کنیم سرمایه 
یــا کار در این ســاختار مقوله هایــی یگانه و فاقد 
تناقــض و تضادهــای درونی اند یعنــی گاه کمی 
زیادی به وارســی تضاد بین ایــن دو می پردازیم و 
از بررســی تضادهای درونی شان غافل می مانیم. 
بنابرایــن اگرچه او به نمونه هایــی از تضاد درون 
سرمایه اشاره مي کند ولی غرض اصلي، وارسیدن 
تضادهــای درونــی طبقــه کارگر اســت. منشــأ 
این تضادهــا برخلاف تضــاد بین کار و ســرمایه 
بــه مالکیــت خصوصی ربطــي نــدارد بلکه به 
مقوله هایی چون نژاد، موقعیت شــغلی و از این 
قبیل مربوط می شــود. در تقابل بین کار و سرمایه 
البته که ســرمایه می کوشــد تا به این تقسیمات و 
تناقضات درونــی کار دامن بزنــد و جهانی کردن 
به مؤثرترین شــیوه ممکن به این تناقضات درونی 
دامن زده است. یکی از پیامدهای این موضوع این 
بود که اگرچه در اقتصــاد جهان در هیچ دوره ای 
به اندازه کنونی ثروت و ارزش تولید نشــد ولی در 
هیچ دوره ای هم فقر و نداری و نابرابری به میزان 
کنونی گســترده و همه جاگیر نبوده اســت. یعني 
اگرچه مازاد درخور توجهی در این دوره تولید شد 
ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشــورها 
و حتی بین کشــورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، 
اگرچه مــازاد لازم بــرای ســرمایه گذاری فراهم 
آمد (یعنی انباشت ســرمایه صورت گرفت) ولی 
فرصت های ســرمایه گذاری های ســودآور کمتر و 
کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص 
در آفریقا و بخش عمده ای از کشورهای آمریکای 
لاتیــن، وضع از همیشــه مخاطره آمیزتر شــد، در 
کشــورهای متروپــل نیز، نه بــه آن وخامت، ولی 

وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت.

هنوز در وضعیت تأسیس هستیم
به تازگــی آخرین کتــاب ابراهیم توفیــق با عنوان  �

«درباره نظام دانش» به همت انتشــارات پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشــر شــده است. 
کتاب حاضر مجموعه مقالات و مصاحبه های توفیق 
درباره چیســتی نظام دانش در ایران و نحوه عملکرد 
آن اســت. توفیــق دانش آموخته جامعه شناســی از 
دانشــگاه  فرانکفورت و مدرس دانشگاه های آلمان و 
ایران اســت و پیش از این آثار تألیفی چون «مدرنیسم 
و شــبه پاتریمونیالیســم» و «علوم اجتماعی در ایران 
و مطالعات پسااســتعماری» و ترجمه «تاریخ جهان 
اســلام در قرن بیســتم» از راینهارد شولتسه را منتشر 

کرده است.
توفیق حلقه اتصال همه متن های پیشــارو در این 
کتــاب را تأمل در دو پرســش می دانــد: ۱- چرا نظام 
دانش تاریخی - اجتماعی مــا نمی تواند ایران اکنون 
را در «فردیت تاریخ»  به مسئله تبدیل کند و ۲- شرایط 
امــکان برون رفــت از این وضعیت چیســت؟ توفیق 
می نویسد: «ادعای من این است که نظام تولید دانش 
اجتماعی- تاریخی ما لحظه حال را بر اساس دریافتی 
خاص از مفهــوم گذار که در گفتمــان «جامعه گذار 
میان ســنت و تجدد» تبلور خاص می یابد، به گونه ای 
ترسیم و مفهوم پردازی می کند که نه تنها تبارشناسی 
تاریخــی و انتقادی آن، بلکه هر گونه تلاش در جهت 
فهم، تحلیل و تبیین آن ناممکن می شــود. یا به بیان 
دیگر، این نظام، تفکــر مفهومی درباره لحظه حال را 
از طریق به تعلیق در آوردن آن، ممتنع می ســازد. از 
این رو، تبارشناسی لحظه حال مجزا از تبارشناسی نظام 
تولید دانش اجتماعی- تاریخی نیست، این دو شرایط 

امکان یکدیگر هستند».
توفیق تأکیــد دارد که در میان منتقــدان توافقی 
عام بر ســر این وجود دارد که علوم اجتماعی ما کپی 
ناقصی اســت از «اصلی» که جهانی و جهان شمول 
فهمیده می شود، «اصلی» که همچون آینه ای «آینده» 
گریزناپذیر را به تصویر می کشد و ما در مقایسه خود با آن 
به تشخیص آسیب شناسانه «نواقص» خود می رسیم. 
ما «هنوز» در وضعیت تأســیس و حتی پیشاتأسیس 
قــرار داریم. دخالت گری و تعییــن تکلیف های حوزه 
سیاســت برای حوزه علــم، بوروکراتیســم حاکم بر 
آکادمی، عدم شــکل گیری اجتماعات و پارادایم های 
علمی، فقدان مکاتب  فکری و برنامه های پژوهشــی، 
درجا زدن در معرفت شناســی دوران سنت و چیرگی 
رئالیســم خــام و… همگــی نشــانه های ایــن عدم 
تأسیس هستند. به این ترتیب در اینجا نیز ما با همان 
گفتمان گذار و مکانیسم تعلیق روبه رو هستیم، علوم 
اجتماعی خــود را همان گونــه می خواند که جامعه 

مورد بررسی اش را گویا در مورد هر دو چیزی بیش از 
ایــن نمی توان گفت که در حال گذارند. توفیق پیش تر 
در نشستی به مناسبت «تشکیل اتحادیه انجمن های 
علمی دانشــجویی علوم اجتماعی سراسر کشور» در 
همین خصوص گفته بود: «ما اغلب از بیرون به نظام 
دانش نزدیك می شــویم که در آن   صورت فقط نظام 
دانش نیســت، علوم اجتماعی مســئله است... نظام 
دانش ما مکانیســمی را امکان پذیــر می کند که آن را 
تعلیق لحظه  حال می نامم. ما گذشته ای داریم که آن 
را یك دست می کنیم و اسمش را سنت می گذاریم، این 
گذشــته از بیرون خودش امکان به وجود آوردن علم 
مدرن و کشــف حقیقت را نداشته، آینده ای هم پیش 
روســت که هم زمان وجود دارد و علم نیز آنجاست و 
ما آن را کپی برداری کردیم و معمولا هم می گوییم که 
کپــی بدی کرده ایم. این در مورد نهادهای اجتماعی و 
اقتصادی و... هم صادق است، چون گذشته  خودمان 
این امــکان را فراهم نمی کرده، کپی برداری کرده ایم و 
اینجا آورده ایــم و در نتیجه در وضعیت غامضی قرار 
گرفته ایم که در آن گذشــته ای داریم که لحظه  آینده 
را امکان پذیر نمی کــرده و به ناگزیر مجبوریم آینده ای 
را بیاوریم که با گذشــته ســازگار نمی شود، در نتیجه 
وضعیــت بینابینی به وجود می آیــد که قابل توضیح 
نیســت. در تمام علوم اجتماعــی تاریخی ما و عموم 
علوم انســانی ما تکرار همین روایت را شاهدیم... ما 
دائم دانشــي را از گذشته آرشیو مي کنیم که چیزی به 
ما نمی دهد جز اینکه گذشته ساکن و یکدست است و 
چیــزي در آن اتفاق نمي افتد، امري عادی که با توجه 
به آینده انتظــارش را داریم. آینده هــم که آن طرف 
است و دســتگاه هاي معرفتي مشخصي دارد و اگر از 
منظر آنها به وضعیت خودمان بنگریم، تذکري از نگاه 
آینده به وضعیتي مي دهیم که گذشته اش نمي تواند 
به آن آینده برسد. در نتیجه در تعلیق عجیب و غریبي 

قرار گرفته ایم».
کتــاب حاضر شــامل ۱۰ بخش بــا عناوینی چون 
جامعه دوره گذار و گفتمان پسااستعماری، تأملی در 
بحران علوم اجتماعی در ایران، چیستی جامعه شناسی 
«شرقی»، تأملی معرفت شــناختی بر جامعه شناسی 
آکادمیــک در ایران، تأملی در گسســت میان تاریخ و 
جامعه شناســی در ایران، مدرنیته ایران جدی نگرفته 
شده است، جامعه شناسی ما ضدتاریخی است، تأملی 
در شرایط امکان یک جامعه شناسی تاریخی انتقادی، 
تعلق زمان حال: موانع اندیشــیدن به دولت در ایران، 
«نظریه آزمایی» یا گفت وگو با نظریه؟، پرســش «علل 

عقب ماندگی ما» و فکر تاریخی نخبه گرا است.
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 عطواني تضاد میان استفاده از فناوری های مدرن و بنیادهای 
ایدئولوژیک داعش را به عنوان یک تناقض مهم در شکل گیري این 
گروه برجسته می کند. این گروه تروریستی، تفکر بازگشت به رسوم 

«سلف صالح» را به عنوان مبنای اداره جامعه معرفی کرد
 و برای پیشبرد این مدل اجتماعی قرون وسطایی از پیچیده ترین 

فناوری ها استفاده کرد

درباره نظام دانش
ابراهیم توفیق

مطالعات  پژوهشــکده  ناشر: 
فرهنگی و اجتماعی
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

گروه اندیشه: داعش ورود خود را به شکلی خونین و پر سر و صدا به صحنه 
اخبار بین المللی اعلام کرد و در مدت زماني کوتاه قلمرویي تشکیل داد که بر 
مساحتی از خاک تسخیرشــده میان شرق سوریه و غرب عراق حکم می راند 
و بزرگ تــر از خــاک بریتانیا بود. امروز عمر گروه داعش رو به پایان اســت. با 
این حال، با ادامه بحران و جنگ در خاورمیانه شناســایي ریشه ها و چگونگي 
برآمــدن آن موضوعي اســت که همچنان مورد بحث مقــالات و کتاب هاي 
متعدد اســت. ماهیت سازمان داعش، رویکرد ژئوپلیتیك و نحوه مواجهه با 
نظم جهاني، تفاوت آن با دیگر گروه های جهادي، مکانیسم ماشین تبلیغات 
آن ، و نحوه گسترش و تبلیغات سیاسی و عضوگیري در اینترنت محتواي کتاب 
«دولت اسلامی، خلافت دیجیتالي» اســت. این کتاب گزارشي است دقیق و 
زنده از اطلاعات مربوط به پدیده دولت اسلامی و آغاز و گسترش آن. نویسنده 
کتاب عبدالباری عطواني روزنامه نگار شناخته شده فلسطیني است که علاوه 
بر کتاب حاضر سه کتاب دیگر نیز منتشر کرده است: «تاریخ نهان القاعده» (که 
در ایران با نام «ســازمان ســري القاعده» ترجمه شده است)، «کشور واژگان: 
ســفر یك فلســطیني از اردوگاه پناهندگان تا صفحه اول روزنامه» و «نســل 

بعدي القاعده». 
عطوانــي بر اســاس ســفرهایی که به مــرز ســوریه و ترکیه داشــته و 
مصاحبه هایي که با خود جهادگرایان و رهبران کشــورهای عربی انجام داده 
تصویری جامع از خلافت داعش به عنوان یک تشکیلات منسجم و متشکل از 
کارآیی اداری و کارشناسی نظامی به همراه پیشرفته ترین راهکارها در کاربرد 
تکنولــوژی اطلاعاتی و کامپیوتری به دســت مي دهد. مهم ترین محور کتاب 
استراتژی های آنلاین در رشد این سازمان است و نشان مي دهد داعش چگونه 
به طرز بی ســابقه ای  موفق شد از جنگجویاني بیعت بگیرد که در مکان های 
دور از یکدیگر مثل عراق، ســوریه، افغانســتان، نیجریه، پاکستان، یمن و لیبی 
زندگي مي کردند. از نظر نویســنده، یکی از مهم ترین عوامل این تحول قدرت 
و نیرو گرفتن خلافت اســلامی، تخصص کامپیوتــری یا دیجیتالی گردانندگان 
خلافت است که حضوری چشمگیر در شبکه های اجتماعی دارند. عطواني 
براي نشــان دادن اهمیت اینترنت در رشد داعش، پیش گفتار کتاب را با اشاره 
به نوار صوتي بیســت دقیقــه اي صحبت هاي ابوبکر بغــدادي آغاز مي کند 
که در اول جولاي ســال ۲۰۱۴ در تمام تارنماهــاي افراط گرایان و پایگاه هاي 
رســانه هاي اجتماعي آنها انتشــار یافت. «خلیفه ابراهیم» در این نوار اعلام 
خلافــت جدید کرد و بینش خود را از دولت اســلامي با ترغیب مســلمانان 
تمام دنیا به مهاجرت (هجرت) براي پیوســتن به آن دولت بیان کرد چرا که 
«هجرت به سرزمین اســلام از واجبات است». او تصویري خوش آب و رنگ از 
این دولت در حال تکوین ترســیم کرد: «آنجا که عرب و غیرعرب، سیاه پوست 
و سفید پوست، شرقي و غربي همه برادر هستند... زیر یك پرچم و براي هدف 
واحد، خــون آنان در هم مي آمیزد و یکي مي شــود.» (ص ۱۳) در پایان هم 
برنامه هاي گسترش جهاني را ترســیم کرد: «این اندرز من به شما است، اگر 
به آن پایبند باشید، انشاء االله روم را فتح و مالك دنیا خواهید شد.» این همان 
ایده تجدید حیات خلافت بود که برای جریان هاي بنیادگراي اسلامي در قرن 

بیستم همواره دغدغه اي جدي به شمار می آمد.
کتــاب در فصل اول، اســتراتژی و شــکل حضــور داعــش در اینترنت، 
پیشــروی های موفقیت آمیز آن را در ســطح منطقه و همین طور عضوگیری 
و تجهیز جهانی این گــروه را با بهره گیری از فناوری هــای ارتباطی دیجیتال 
توضیح مي دهد. بسیاری از گروه های اسلامي، حتی آنها که در دورافتاده ترین 
نقاط فعالیت می کنند، با ارســال ویدئو در شــبکه های اجتماعی پرطرفدار، 
همبســتگی خود را با دولت اسلامی ابراز مي کنند. توانایی داعش در فضای 
مجازی علاوه بر مزایای فوق، به این گروه امکان داد به کارآیی ســرویس های 
اطلاعاتی و گروه های جهادی مخالف ضربــه وارد کند. عطواني تضاد میان 
استفاده از فناوری های مدرن و بنیادهای ایدئولوژیک داعش را به عنوان یک 
تناقض مهم در شــکل گیري این گروه برجســته می کند. این گروه تروریستی، 
تفکر بازگشت به رسوم «سلف صالح» را به عنوان مبنای اداره جامعه معرفی 
کرد و برای پیشبرد این مدل اجتماعی قرون وسطایی از پیچیده ترین فناوری ها 

استفاده کرد.
فصول دو تا شش کتاب، خاستگاه ها و مراحل اولیه تاسیس داعش را به 
عنوان یک نهاد سازمانی و همچنین قطب بندی های ایدئولوژیک آن را در درون 
جنبش های جهادی بررسی می کند. سلفي ها که به اولین روایت ها از اسلام 
وفادارند به دوراني از جاهلیت قائل اند که پس از آن مرحله اسلامي مي آید. 
آنهــا باور دارند که امروز دنیا در حالت جهالت قرار گرفته و فقط با ســه گام 
مي توان از آن خارج شد:  ایمان (اسلام سلفي)، هجرت (مهاجرت مسلمانان 
از کشــورهاي کافر به جامعه هــاي با ایمان)، و جهاد (مبارزه براي اســتقرار 
یك دولت اســلامي بــراي امت یا ملت). مهاجرت شــمار زیادي جنگجوي 
خارجي براي پیوســتن به آرمان دولت اســلامي یك جنبه سرنوشت ســاز از 
روابط عمومي و عضوگیري آنلاین دولت اســلامي اســت. ویدئوهاي آنلاین، 
تازه واردهاي سرخوشي را نشان مي دهد که پاسپورت هاي خود را مي سوزانند. 
مرحله جهاد در بخش بیشــتري از دو دهه گذشــته در جریان بوده است و 
بغدادي و پیروانش کاملا متقاعد شــده اند که جنبش استقرار مجدد خلافت 
اکنون دیگر توقف ناپذیر اســت. به این دلیل است که آنها بااطمینان تشکیل 
دولت اســلامي را اعلام کردند، گرچه سازمان هاي رقیب مثل القاعده معتقد 
بودند این اعلام نا بهنگام بوده است. داعش با بهره برداري از بحران رو به رشد 
در ســوریه و عراق و با تکیه بر منابع مالی عظیمی که به دســت آورد کنترل 
بخش های وســیعی از مناطق دو کشور عراق و ســوریه را به دست گرفت. 
همان طــور که یورگن تودن هوفر روزنامه نگار آلمانی که ده روز را در قلمرو و 
اقامت در سرزمین های زیر کنترل داعش هم در عراق و هم در سوریه گذرانده 
بود، در ارزیابي قاطع خود اعلام کرد «اکنون مجبوریم بپذیریم که ISIS (دولت 

اسلامي عراق و سوریه) یك کشور است.» (ص ۱۵)

خاستگاه اولیه
عطواني صدام حسین را اولین نفري مي داند که بعد از جنگ دوم خلیج، 
بذر داعش را کاشت:  «در آوریل ۲۰۰۳ روزنامه القدس العربي که من سردبیر 
آن بودم نمابري از صدام حسین که آن زمان مخفي بود،  دریافت کرد. آمریکا 
بر این باور بود که جنگ دوم خلیج فارس تمام شده است. صدام مي دانست 
جنگ واقعي از نوع شورشي است و در شرف وقوع. او مردم عراق را به قیام 
علیه اشغال گران آمریکایي ترغیب مي کرد. اما چیز دیگري در آن زمان مرا به 
شــکلي عجیب تکان  داد- این نمابــر (و دیگر نمابرهایي که تا ژوئن دریافت 
کردیم) پــر از نقل قول ها و ارجاع هــاي قرآني بود و سرشــار از لفاظي هاي 
جهادي. فراست صدام به او مي گفت که اسلام رادیکال سیاسي انسجام لازم 
براي یك شورش موثر را در خود دارد.» (ص ۴۱) البته پیش زمینه این اوضاع 
را باید در بي رحمانه ترین تحریمي دانســت که جامعه بین الملل تا آن زمان 
دیده بود و در نتیجه آن، ۱/۷ میلیون نفر که نیم میلیون کودك زیر پنج سال در 
میان آنها بودند جان خود را از دست دادند. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، در جریان 
اشغال عراق به دست آمریکا، شیعیان و سني هاي عراق درگیر جنگي خونین 
و مذهبــي بودند که در تاریخ روابط این دو مذهب در این کشــور بي ســابقه 
بود و در نتیجه آن، قومیت گرایي و روند شــکاف میان این دو شــاخه سرعت 
بیشــتري گرفت و در مناطقي از عراق بیشــتر خود را نشان داد. داعش ابتدا 
به عنوان شاخه تشــکیلات القاعده در عراق به رهبری ابومصعب الزرقاوی 

فعالیت خود را آغاز کرد.
 زرقاوی برخلاف اســامه بن لادن که قصد متحد کردن همه شــاخه های 
اسلام را داشــت، ضمن ســازمان دادن حملات مرگبار علیه مساجد و مراکز 
زیارت شــیعیان، از گفتار افراطی فرقه وهابیت سود جست. عطواني معتقد 
است استراتژی کلی زرقاوی برای مقابله با اشغال نظامی آمریکا این بود که 
حاکمیت شــیعی عراق را وارد یک جنگ داخلی با اهالی سنی  کشور کند. با 
این استراتژی او توانست حمایت جمعیت بومي سنی را جلب کند و همزمان 
جنگجویان تازه نفس را از کشــورهای همســایه اي که اکثریت جمعیت شان 
ســنی است (سوریه، اردن، ترکیه، و عربستان) به اســتخدام درآورد. زرقاوی 
تا زمان مرگش در ســال ۲۰۰۶ رســما از نام داعش برای گروه خود استفاده 
نکرد، اما تشکیلات او پایه مهمی برای گروه مذکور شد. زرقاوی، در افغانستان 

تعلیم نظامی دیده بود، و با اشــغال افغانســتان و آغاز درگیری ها در عراق، 
خود را به عراق رســاند و گروهی تحت عنــوان «جماعت توحید و الجهاد» 
تأســیس کرد، در ســال ۲۰۰۴ نزد بن لادن ســوگند وفاداری خورد و رســما 
به عنوان رهبر شــاخه القاعده در عراق منصوب شــد. القاعده عراق که وارد 
جنگ با دولت عراق و نیروهای آمریکایی مســتقر در عراق شده بود در سال 
۲۰۰۶ با چندین گروه اســلامي دیگر ائتلاف کرد و مجلس شورای مجاهدین 
را تشــکیل داد که یک قدرت مهم در اســتان انبار وســیع ترین اســتان عراق

 محسوب می شد.
 با آغاز جنگ داخلی ســوریه نیروهای حکومت اســلامی وارد سوریه نیز 
شــدند و در آوریل ۲۰۱۳ نام «دولت اســلامی عراق و شام» را بر خود نهادند 
و از آن پس با نام مخفف داعش معروف شــدند. آنها به سرعت بخش هایی 
از شمال شرقی ســوریه را تصرف کرده و شهر رقه را به عنوان پایتخت خود 
انتخاب کردند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرده 
و موفق شــدند رمادی و فلوجه مهم ترین شهرهای اســتان انبار در عراق را 
به قلمرو خود اضافه کنند. فلوجه یکي از بزرگ ترین شــهرهاي استان شرقي 
انبار است، شــهري پرجمعیت که تنها شصت کیلومتر با بغداد فاصله دارد 
و در طول دو دهه گذشــته مرکز اختلافات شــیعه و ســني بوده است و به 
همین دلیل  تصرف این شــهر وجهي نمادین داشت. در ژوئن ۲۰۱۴ مهم ترین 
موفقیــت داعش با تصرف موصل دومین شــهر بزرگ عراق به دســت آمد. 
داعــش پس از موصل به تاخت وتاز خود در عراق و همچنین ســوریه ادامه 
داد و علی رغم مقاومت نیروهای نظامی این کشور ها روزبه روز قلمرو خود را 
بیشتر گســترش داد. آنها در ماه های بعد نیز پیشروی های زیادی داشتند و تا 
یك سال بعدحدود نیمی از خاک سوریه و بخش های شمال غربی عراق را به 
تصرف خود در آوردند. عطواني مهم ترین علت موفقیت داعش در فاز نظامی 
را محتوای به شــدت وحشیانه مجازي این گروه می داند که شامل ویدئوهای 
ســر بریدن، اعدام و عملیات انتحاری اســت. این عملیــات روانی در مردم و 
نیروهایی که در قدرتمندی داعش تردید داشــتند، تاثیرات روانی شگرفی به 
جا گذاشــت و سبب شد تا شبه نظامیان داعش بتوانند بدون درگیری، مناطق 

زیادی را  تصرف کنند.

شیخ نامرئي
در فصل پنجم عطواني از خلال مصاحبه ها - شــامل گفت و گو با منبعي 
ارزشــمند نزدیك به رهبري دولت اســلامي که مدت دو سال با بغدادي در 
زندان بوده - و منابع گوناگون فضاي مجازي عربي ابعاد شــخصیتي ابوبکر 
بغدادي را بازسازي مي کند و دلیل محبوبیت او را توضیح مي دهد: «آنچه ما 
از او مي دانیم این است: مردي آرام با رفتار و ظاهري پرهیزگرانه اما حسابگر 
در به کارگیري خشــونت افراطي؛ یك کارشــناس زیرك و باهوش در تاکتیك 
نظامي؛ عالم حقوق و متون مقدس؛ سخنران و خطیبي اقناع کننده که پرهیز 
ماهرانه اش از شــهرت تنها به کاریزماي او مي افزایــد؛ یك عوام فریب دقیق 
وفاداري هاي قبیله اي که از به زیر کشــیدن دیگران و به دســت گرفتن کنترل 
ابائي ندارد». (ص ۱۴۰) به بغدادي لقب «الشــبح» یا شــیخ نامرئی داده اند 
چون هنگام ســخن گفتن با فرماندهانش نقاب به چهره می زند. نام واقعی 
او «ابراهیم بن عواد بن ابراهیم البدری القریشــی» اســت. در سال ۱۹۷۱ در 
شهر ســامرا عراق متولد شده، جایی که زمانی محل استقرار خلفای عباسی 
بوده که الگوی رهبری او هســتند. قبیله «بو بــدری» که او به آن تعلق دارد 
از همان سلســله ای  اســت که قبیله قریش یعنی قبیله پیامبر اسلام را هم 
شامل می شود. به باور مسلمانان سنی، خلیفه باید از وابستگان قریش باشد. 
او تلاش مي کند از طریق واژگان، حرکات و ســکنات و نســبت خوني، خود را 
با پیامبر مرتبط ســازد. طبق زندگی نامه  ابوبکر بغدادی که از ســوی آژانس 
رسانه ای  «الحیات» در فضاي مجازي منتشــر شده، او از خانواده ای  مذهبی 
برخاســته که چندین امام پیش نمــاز و تعدادی از علمای قرآنی را شــامل 
می شود. تحصیل کرده «دانشگاه اســلامی بغداد» است و مدارک  لیسانس، 
فوق لیســانس و دکترای خود را نیز از همان دانشــگاه کســب کرده  است. تز 
دکترای  او مربوط به مسائل فقه اسلامی و فرهنگ و تاریخ اسلام بوده است. 
دوران دانشجویی او مصادف با هنگامی است که صدام حسین خواستار اتحاد 
مسلمانان سني شده بود تا با تشویق عصبیت دینی، احساسات ملی مردم را 
برای مقاومت در برابر تحریمات اقتصادی غرب برانگیزد. کارنامه دانشگاهی 
ابوبکر بغدادی به او این مشــروعیت را می بخشید که در کنار رهبری سیاسی 
و نظامی، ادعای هدایت گری دینی هم داشــته باشد -مرجعیتی که بن لادن 
ساختمان ساز و الظواهری جراح از آن برخوردار نبودند- همچنین باید اشاره 
کــرد که تجربیات گســترده او از میدان های جنگ و شــهرت او به عنوان یک 
متخصص تاکتیک های نظامی، به او این توان را بخشید که حمایت فرماندهان 
کارکشــته و مدیران ارشد رژیم بعثی ســابق عراق را همراه خود کند. سبك 
نظامي بغداي از همان آغاز ضربات شــدید درگیرانه و مناسب «بزن و دررو» 
و هجوم هــاي تاثیرگذار بود. داعش همواره از این امتیاز برخوردار اســت که 
دســت به حملات غافلگیرانه بزند تا به محض مهیا شدن فرصت، تهاجم را 
دوباره آغاز کند. در جایی که شــانس پیروزی ناچیز باشد، جنگجویان داعش 

عقب می نشینند و تا در زمان و محل مناسب و بهتر دوباره به هم بپیوندند.
فصل هفت و هشــت، امور اقتصادي، ثروت نجومي، نحوه کسب درآمد، 
 اداره امور و ســاختارهای اجرایی و اداري داعــش را در حکومت بر مناطق 
تحت اشغال بررســي مي کند و بر اساس اطلاعات منابع بین المللی، سیستم 
درونی حکومت و ســازوکار تعیین سیاست های بغدادی را تشریح مي کند. با 
استفاده از این سیســتم، رهبران داعش می توانند بر قلمروهای جدید شامل 
شــهرهای بزرگ مدیریت داشــته باشــند و در عین حال مرزهای جغرافیایی 
خود را گســترش دهند. ثبات حکومتی توسط شبکه ای از واحدهای نظارتی، 
دادگاه های مذهبی، خدمات شهری، منابع انرژی، بهداشت عمومی و امکانات 
آموزشــی تامین می شــود. در نگاه مردم محلی، داعش به سبب قدرتی که 
دارد، در مقایســه با دولت های ضعیف و فاســد گذشــته محبوبیت مردمي 
دارد و به این علت عموما از آن حمایت می کنند. فصل نهم اســتراتژی های 
اصلی داعــش را در جذب نیرو از طریق پدیده جنگجویان مرد و زن خارجی 
و ســرفصل هایي مثل توسل جســتن به جوانان و «عروس هــاي جهادي» و 
پاســخ حکومت هاي غربي را بررسی می کند. نویســنده با انجام مصاحبه با 
این جنگجویان خارجــی نتیجه می گیرد که آنها انگیزه هــای متفاوتی برای 
روی آوردن به داعش داشــته اند کــه از «انگیزه های مالی و خسته شــدن از 
زندگــی عادی تا میــل به تجربه کــردن بازی های جنگی رایانــه ای» متغیر 
اســت. به عقیده عطــوان، بســیاری از داوطلبانی که در این گــروه فعالیت 
می کنند، به خاطر مســائل اقتصادی و وعــده دریافت حقوق بالا به این گروه 
می پیوندند. اسلام هراســی در غرب و نمایش مسلمانان سنتی نیز مهم ترین 
دلیل پیوستن مســلمانان اروپایي به داعش است. مقتدرترین ارگان داعش، 
«شــورای شریعت» نام دارد که وظیفه به اجراگذاشتن مجازات های «جنایت 
علیــه حدود االله» را مثل قطــع اعضای بدن و اعدام بر عهــده دارد.  فصل 
ده، با عنوان «بازي خطرناك» تلاش هاي غرب را براي سو ءاســتفاده از جریان 
بنیادگرایي اســلامي توضیح مي دهد که از حمایت بریتانیا از خلیفه عثماني 
در قرن شــانزدهم آغاز شــد و در قرن بیســتم و پس از جنگ جهاني اول و 
پیمان سایکس-پیکو و اســتخراج نفت در خاورمیانه شکلي جدید گرفت و 
در سال هاي ابتدایي دهه ۱۹۵۰ براي مقابله با کمونیسم و ناسیونالیسم عرب 
به رهبري جمال عبدالناصر به پشــتیباني علني و تامین مالي سازمان سیا از 
اخوان المسلمین انجامید. این فصل با نگاهی تاریخی، رویکرد سهل انگارانه و  
تدابیر ضعیف آمریکا و بریتانیا را در سطح بین المللی بررسی می کند، اقداماتی 
که در نهایت به حمایت بیشتر از این گروه و در نتیجه تجهیز گروه های نظامی 
مختلف منطقه ای انجامید. فصل یازده نقش عربســتان، خاندان سعودي و 
وهابیسم را در تقویت و رشد دولت اسلامي بررسي مي کند. در پایان کتاب هم 
فصلي با عنوان «و بعد.. » از ســوي مترجم آورده شــده که در آن حوادث و 
رویدادهاي مهمي مطرح شده که به صورتي شتاب وار بعد از نگارش کتاب در 
سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده و بدون مرور آنها، شناخت واقعیت هاي جنگ سوریه 

و ترسیم دورنماي آن میسر نخواهد بود.
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